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  چكيده

برخوردار اي در عرفان اسلامي از جايگاه ويژه از جمله موضوعاتي است كه منازل و مقامات

اين موضوع در بابي مستقل و يا به طور ضمني مورد بحث قرار گرفته  ،در بيشتر آثار عرفا. است

  .ايشان راه رسيدن به وصال حق و كمال انساني را عبور از اين منازل مي دانند برخي از .است

منزل پيش از گردد، چرا كه حركت منزل به سابقه اين روش به مكاتب عرفاني قبل از اسلام باز مي

 في و تعداد منازل اختلاف نظردر معر عرفا .آن در مكاتب عرفاني هند و چين وجود داشته است

  .اندد و هر كدام بر اساس ذوق خود روشي را برگزيدهندار

شناسي و به تبع  سير مي دهد تا به خودعرفاني مقامات  ازآثاري كه بدين روش انسان را  يكي از

هفت وادي را  ،عطار در اين كتاب. سد منطق الطير عطار نيشابوري استآن شناخت پروردگار بر

پيش روي سالك قرار مي دهد تا با عبور از آنها سالك به كمال انسانيت و قرب الهي كه غايت 

  .مراد و منتهاي آرزوي وي است نائل آيد

نحوه استفاده او  و در اين پژوهش پيشينه و سابقه منازل و مقامات تا زمان عطار و همچنين ميزان

  .بررسي مي گردد اين عنوان از

  عرفان و تصوف، مقامات و منازل، عطار نيشابوري، هفت وادي عطار : كليد واژه ها
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  مقدمه -1- 1
موضوع پايان نامه حاضر قبل از آنكه يك تكليف دانشگاهي باشد همواره يكي از دغدغه هاي 

من نيز مانند ديگر انسانها آنگاه كه زندگي و روز مرگي مجالي مي داد خود . ذهني من بوده است

ميرفت و در آن ميان آنچه را بيشتر از آگاه يا ناخودآگاه سير انديشه ام به  مسائل مابعد الطبيعه 

ساير موضوعات فكرم را به خود معطوف ميكرد، روشها و طرقي بود كه در مكاتب و آيين هاي 

از اديان و مذاهب . مختلف وجود دارد و هر كدام نيز ادعاي كمال و بي همتايي آن را دارند

هستند و البته سهم اسلام در اين گوناگون گرفته تا فرق و نحله هايي كه دراين اديان و مذاهب 

با شروع به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد و از آنجايي كه آثار عرفاني . ميان بسيار بيشتر بود

سهم بيشتري در واحدهاي درسي اين مقطع  داشتند فرصتي براي حقيردر بررسي و مطالعه بيشتر 

آن نماياندن راه به سالكان و  بيشتر اين آثار يك هدف و غايت دارند و. اين آثار دست داد

دستگيري ايشان است اما اين طايفه نيز چون ديگران مدعي داشتن روش و مكتبي براي اين مهم 

اند يكي از روشهايي كه ايشان دست مايه تعليم مباني عرفاني خود و راهنماي سالكان قرار داده اند 

و معرفي اين طريق دررسيدن به   سير و سلوك در مقامات و منازل عرفاني تا رسيدن به مقصود

. در اين ميان عطار نيشابوري از شهرت و اقبال بيشتري برخوردار بوده است. وصال حق است

همزماني اين بحث و اجبار به نوشتن پايان نامه جهت قبولي و اتمام دوره كارشناسي ارشد مرا 

با طرح چنين . انتخاب كنم برآن داشت تا همين مطلب را به عنوان موضوع تحقيق در پايان نامه

موضوعي در گروه ادبيات خوشبختانه مورد تاييد قرار گرفت و بررسي پيشينه هفت وادي عطار به 

  .عنوان موضوع اين پايان نامه تصويب شد



٣ 

 

از موهبت هايي كه به مدد اين پايان نامه نصيبم گرديد آشنايي با استاد گرانقدر خانم دكتر حكيمه 

تا پيش از اين ـ با وجود تحصيل در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در  دبيران بود با آنكه

دانشگاه ـ افتخار شاگردي ايشان را نداشتم منت بر من نهادند و راهنمايي اين پايان نامه را  اين

پذيرفتند كه جدا از راهنمايي ها و كمك هاي علمي ايشان، خود احساس حضور ايشان به عنوان 

ديگر استاد عزيزم  خانم دكتر منظر . براي من مايه دلگرمي و اعتماد به نفس بوداستاد راهنما 

طاني كه مشاور پايان نامه بودند و با صبوري و پيگيري هاي دلسوزانه  مرا در نوشتن اين اوراق لس

  . ياري كردند

يشان همچنين از ديگر استادان دانشگاه تربيت معلم كه به مدد تشويق ها و حمايت هاي علمي ا

كار نوشتن اين پايان نامه آغاز و به انجام رسيد، به ويژه اساتيد گرامي جناب آقاي دكتر عابدي و 

  .جناب آقاي دكتر عباسي كمال تشكر و قدرداني را دارم

اميد وارم كه توانسته باشم گوشه اي از زحمات اساتيد اين گروه را با جلب رضايتشان در اين 

 .ايشان مي خواهم نواقص و اشكالات اين نوشته را به حقير بنمايانند نوشته پاسخ داده باشم و از

   موضوع و پيشينه تحقيق-2- 1

در اين پژوهش ابتدا سابقه  منازل و مقاماتي را .عنوان اين پايان نامه پيشينه هفت وادي عطار است

دليل اختلاف و سپس . كه عرفا براي رسيدن به قرب الهي به گذر ازآنها معتقد اند بررسي ميگردد

در تعداد آنها را در ميان ايشان و آنگاه دليل انتخاب چنين روشي در تعليم مسائل عرفاني بررسي 

استگاه عقيده وي در منطق الطير در باره اين موضوع مورد پس از آن عقيده عطار و خ .مي گردد

  .تفحص قرار ميگيرد
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اما هيچ يك از .درباره مقامات و منازل تنها در برخي متون عرفاني بطور ضمني اشاره شده است

اولين و تنها اثري كه . ايشان مطلب را باز ننموده و آن را محور اصلي بحث قرار نداده است 

متفاوت از ديگران به آن موضوع توجه نموده و به آن موضوعيت داده كشف المحجوب هجويري 

نا به گفته هجويري اولين كسي كه اندر ترتيب مقامات و احوال خوض كرد سري سقطي ب. است

بعد از آن هر چند بسياري از عرفا در آثار خود به وفور ازاين موضوع بهره گرفتند و از آن . بود

بالاتر كساني چون خواجه عبداالله انصاري ابو نصر سراج توسي و ابو سعيد و ديگراني تعاليم 

هيچ  گونه كار يا تحقيقي كه به  و در اين قالب ارائه نمودند،د را به مدد اين موضوع عرفاني خو

زل پرداخته بررسي منشا و سابقه اين موضوع يا ذكر دلايل اختلاف نظر عرفا در تعداد و ترتيب منا

تجويي كه در باره عطار و انديشه او محققان بسياري قلم زدند بنده در جس. باشد مشاهده نشد

 رسيد مقاله و رساله  در اين باره ميبه رقمي بالغ بر دويست عنوان كتاب و  منابع شد اره ايندرب

ذكر همه آنها در اين مقدمه موجب اطاله كلام و گسيختگي مطلب مي گرديد لذا بخشي را در پايان 

به  علاوه بر آن خدمتي باشد با عنوان كتاب شناسي عطار آوردم تا در اين مورد كوتاهي نشود و

اما بررسي منطق الطير عطار از  )1پيوست: ك.ر (.ن ديگركه در باره عطار قصد تحقيق دارندامحقق

اين منظر جديد بوده و وبا توجه به سابقه، دليل و ميزان تاثير مقامات در منطق الطير تا كنون كسي 

القاصدين  البته هرچند حكيم ترمذي پيش از عطار، در كتاب منازل. چنين پژوهشي ننموده است

كند اما به لحاظ محتوا و گزينش مراحل، الي االله هفت عقبه را به عنوان مراحل سلوك ياد مي

چندان شباهتي با كار عطار نداشته و تنها در هفت مرحله عنوان كردن مراحل سلوك بر عطار تقدم 

  .داشته است 
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  پرسشهاي اين تحقيق-3- 1
  ي در كجاست؟سابقه ومنشا موضوع منازل و مقامات عرفان.1

  علت انتخاب چنين روشي از جانب عرفا در تبيين مبادي عرفان چيست؟.3

  رويكرد عطار به اين موضوع در منطق الطير چگونه است؟.2

  چرا عطار شمار اين منازل را هفت برگزيد؟.4

  راز شهرت و موفقيت عطار نسبت به ديگران در اين موضوع در چيست؟.5

  :فرضيه هاي تحقيق -4- 1
  .منازل و مقامات صوفيه داراي اهمت و پيشينه  در عرفان اسلامي است.1

اهل عرفان با تقسيم بندي و مرحله اي نمودن سلوك سعي در آسان تر و قابل درك تر نمودن .2

  .داشته اند مطالب

عطار در منطق الطير كه يكي از متون مهم در مسائل عرفاني است مانند بسياري ديگر از عرفا اين .3

  .را جهت تعليم مسائل انتخاب نمود روش

هفت از اعداد مورد توجه فرهنگ هاي مختلف دنيا و ويژگي بارز آن تقدس و اسرار آميز بودن .4

  .آن است

عطار به دليل ويژگي خاص بيان و سوز و درد عشقي كه در اثرش است آنرا دلنشين تر  و با .5

  .اقبال بيشتري مواجه كرده است
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  روش تحقيق -5- 1
ابتدا مطالب مورد نظر در آثار عرفا و ديگر انديشمندان . تحقيق در اين اثر كتابخانه اي است روش

كه قرابت فكري با اين طايفه داشتندـ مانند فلاسفه ـ را جمع آوري نموديم و پس از فيش برداري 

آنگاه به تكميل . وتهيه پيش نويس به تفكر درباره موضوعات و سپس تحليل آن ها پرداختيم

  .مطالب ناقص و در آخر هم فصل بندي و انسجام پايان نامه اقدام نموديم

  اهداف تحقيق -6- 1
  ريشه يابي مسئله منازل و مقامات عرفاني با نظر بر هفت وادي عطار در منطق الطير

  تبيين هر يك از وادي هاي هفت گانه عطار

  محدوديت هاي تحقيق -7- 1
ش با آن مواجه بود غير قابل تعريف بودن بسياري از مهمترين مشكلي كه نگارنده در اين پژوه

كه با وجود فراواني ... موضوعاتي همچون تصوف و عشق و. مباحثي بود كه در اين اثر مطرح است

و از آنجايي كه اين نوشته . اقوال و آرا، يافتن تعريف جامع و مانعي از آنها بعيد به نظر مي رسيد

لي اين امور داشت، وجود تعاريف جامع و مانع اولين قدم و سعي در ريشه يابي و بررسي استدلا

از ضروريات بود، كه نبود چنين امري كار را سخت تر مي نمود و حقا با تكيه بر اقوال و آرائي از 

  .سر ذوق و عاطفه استنتاج علمي داشتن كاري دشوار است

بل از عطار به منظور جمع آراي همه عرفاي ق. ديگر دشواري در اين اثر گستردگي مباحث بود

تطبيق نظر ايشان با عطار بسيار دشوار بوده و باوجود اين نگارنده تمام توان را به كار بست و از 

همه فرصتي كه جهت تكميل اين اثر داشت استفاده نمود تا بيشترين شواهد را در اثر بگنجاند اما 
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در اينجا از . رديده استيقينا بخشهايي از دسترس حقير خارج بوده و موجب نقص در كار گ

استادان راهنما و مشاور خود به خاطر اين كمبود و ديگر كمبود هاي اين اثر پوزش مي طلبم و از 

 .داوران گرامي اميد چشم پوشي دارم

  

  

  

  و مفاهيمتعاريف  -فصل دوم
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  تصوف-1- 2

در تعريف صوفي و تصوف تعاريف مختلفي ارائه شده است وهركسي بنا به شرايط وحالتي كه 

وآنقدر اين تعارف زياد است كه اگر كسي بخواهد  داشته، تعريفي از تصوف و صوفي ارائه داده 

المشايخ في ماهية  اقوال«: سهروردي ميگويد . آن را جمع كند خود رساله اي مفصل ميگردد

بيانات بزرگان درمعني . »المعني د علي الف قول، فان الالفاظ وان اختلفت متقاربةالتصوف، تزي

سهروردي، . (اما الفاظ مختلف و معاني نزديك به يكديگر است تصوف افزون بر هزار قول است 

البته منظور از هزار كثرت است چرا كه حافظ ابو نعيم اصفهاني اين كار را تا نيمه قرن ). 24: بي تا 

و  كثرت عبارات اندازه اما منشا اين. م انجام داده و در اثر او بيش از هزار تعريف ميتوان يافتپنج

ن به اي نتيجه اعاملي باعث شده كه برخي از محقق دركجا ست؟وديگر اينكه چه اختلاف نظرات

  برسند كه براي تصوف وصوفي تعريف جامع ومانعي وجود ندارد؟
با وجود اختلاف در تعاريف وجه مشتركي در همه آنها همانطور كه سهروردي اشاره كرده است 

رسيدن به  تكامل وسوي حركت و سير به تصوف  .معني و مقصد تصوف است وجود دارد و آن

حقبقت است اما با وجود اين ارائه ي تعريفي كه به قول منطقيون جامع و مانع باشد قدري دشوار 

  .اين دشواري يكي در شيوه تعريف عرفا است و ديگر استنباط خوانندهدليل . است
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يكي از روش هاي تعريف كه نزد دانشمندان به ويژه اهل ادب رواج دارد تعريف با مثال است به 

اين گونه كه در مقام تعريف شيء يكي از افراد و مصاديق آن را به عنوان مثال براي آن ذكر ميكنند 

ال گويند اين نوع تعريف به ذهن نو آموزان نزديك تر است و آنها را به آساني اين را تعريف با مث

با مفهوم يك شيء و امتياز آن از ميان ساير اشياء آشنا مي كند يكي از انواع تعريف با مثال روش 

استقرايي است به اين صورت كه مؤلف يا استاد پيش از بيان تعريف و يا قاعده مورد نظر مثالها و 

 ،شيرواني.(هاي فراواني ذكر مي كند تا دانشجو خودش مفهوم كلي و يا قائده را استنباط كندتمرين

1384 : 276(  

عرفان و تصوف يك مفهوم كلي و عام است كه بر مصاديق گوناگوني اطلاق شده است و هر يك از         

اما دليل اصلي ، عرفا  با توجه به مصاديق در خورتوجه از نظر خود به تعريف آن پرداخته اند

اختلاف در ذات مصاديقي است كه در تعريف آن مفهوم كلي از آنها استفاده شده  ،كثرت تعابير

دراين راه احوال مقامات ومراتب و درجات است  گفتيم هدف تصوف رسيدن به حق تعالي است و

رح و در تعريف تصوف سعي در ش، آيد از آنجا كه تعريف در جواب ماي شارحه مي مختلف است

عبد ومعبود شروع خالق و مخلوق وروشن نمودن اين راه و ارتباط است آن هم رابطه اي كه از 

با تعريف عبد  ،آنگاه كه تعريف با نظر به رابطه عبوديت است .وبه حبيب و محبوب مي رسد

ومسير ارتباط كه دراينجا همان شريعت است مي توان موضوع را به راحتي تعريف كرد اما آنجا كه 

اولا راهي در ميان نيست تا در باره آن صحبتي شود و ثانيا   ،تعريف از بيان واصلان حقيقت است

ارتباط عابد و معبود تبديل به حبيب و محبوب و عاشق و معشوق گشته و طالب و مطلوب يكي 

واز اينجاست كه  .شده و چون ذات احديت در حد نمي گنجد دراينجا زبان از تعريف عاجز است
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از محققين بر اين عقيده اند كه براي تصوف وصوفي تعريف جامع ومانعي وجود ندارد  بر خي

 نيكلسون مستشرق انگليسي كه تحقيقات وتأليفات بسياري در. يك ضابطه كلي است وفاقد

كتابهاي فارسي و عربي از  شماري  در بي  ايهتعريف«: تصوف اسلامي دارد، دراين باره مي گويد

وي . » كرد تعريف توان را نميتصوف بعد از همه آن گفته ها بايد گفت كه ولي  ستتصوف شده ا

. باوراست كه تعريف هر كس از تصوف بر مبناي احساس خود است نه واقعيت تصوف براين

  :با مقايسه ي دو تعبير زير از دو عارف بحث روشن تر ميگردد) 180: 1386غني، (

درويش نامي است واقع، «يعني تصوف . »فهو االله التصوف اسم واقع فاذا تم«:ابوسعيد مي گويد

: 1366 ،شفيعي كدكني. (»از خداي چيزي نماند جز چون تمام شد و به غايت رسيد، آنجا خود

  ).517: 1387عطار،(».تصوف حسن خلق است« :ابو محمد مرتعش گفته. )286

 .از طريق وصلهمانطور كه ملاحظه مي گردد گفتار اول از مقام وصل ميگويد و گفتار دوم 

دسته اول تعاريف مبتديان و متوسطان  بنابراين ميتوان اين تعاريف را به دودسته  تقسيم نمود،

. تصوف يا تعاريفي كه خطاب به اين گروه بوده، و دسته دوم تعاريف منتهيان و واصلان به حقيقت

يان ميكنند اما و پيداست كه مبتديان با توجه و نظر بر شريعت وطريقت موضوع را به راحتي ب

با ذكر مقدمه اي كه گذشت  .غريقان بحر فنا در مقام كل لسان هر چه تلاش كردند كمتر توانستند

  .اكنون تعاريف تعدادي از عرفا را بيان مينماييم

: معناي لغوي آن عبارت است از. تعريف شده است تصوف به دو معناي لغوي واصطلاحيكل در

خوي صوفيه . به مذهب صوفيه در آمدن مرد«همچنين  و استپشمينه پوشيدن ومأخوذ از صوف «

 ومعناي اصطلاحي آن عبارت. كه در مبحث بعدي مفصل تر از آن صحبت خواهيم كرد »گرفتن
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نام «به عبارت ديگر. »از خواهش نفساني پاك شدن و اشياء عالم را مظهر حق دانستن«: است از

مظهر حق  نفساني پاك شده و اشياي عالم رامذهب طايفه اي از اهل حقيقت كه از خواهش هاي 

بر افعال و اعمال  مي دانند و گويند درزمان سابق اين طايفه صوف ميپرستيدند لهذا كلمه تصوف را

 التصوف هو الخلق من زاد« .)164: 1387سعيدي،(و ) 59: 1372دهخدا، . (»آنان اطلاق نموده اند

باشد  نكو خويي است هر كه از تو نكوخوي ترتصوف « ؛ يعني»عليك بالخلق زاد عليك بالتصوف

همدلي  و خوي نيكو را پرهيز از روي گرداني، يعني رو نمودن به. در تصوف از تو بيش است

 و نگريستن يكسو: است تصوف دو چيز« ).257: 1366،شفيعي كدكني. (»وهمراهي گفته اند

زهد وترك دنياست،  اثر در لغت صوف پوشيدن است واين تصوف«).285: همان. (»زيستن يكسان

از منهيات ومواظبت نمودن  و دور بودن... ودراصطلاح اهل عرفان پاكيزه كردن دل از ماسوي االله

متصوفه مبطلند كه خود را  واين جماعت متصوفه محقند؛ وبعضي) ص(به فرموده رسول خدا

 .)841 :1996تهانوي،(. »... اند و اينها چند فرقه. صوفيه شمارند وبه حقيقت صوفيه نيستند

تصوف » «تصوف گفت نيكوخوئي اختيار كردن واز خوي بد پرهيزيدن جريري را پرسيدند از

  .)469: 1387،قشيري. (»داشتن ادب است مراقبت از احوال شريفه و

اينكه بنده در هر زماني بگونه اي باشد كه شايسته و سزاوار  تصوف يعني«: عمروبن عثمان مكي

 تصوف حالتي است كه درآن، نشانه هاي«: ابو يعقوب مزابلي ).127: همان( »ستوي در آن زمان ا

از تصوف  جنيد را پرسيدند«). 25: 1380سرور، محمود و . (»بودن آدمي ناپديد مي شود انسي

و » باشي بي علاقتي آنك با خداي«و. »گفت آنست كه مرده گرداند ترا از تو و بخود زنده گرداند

تصوف : معروف كرخي گويد.)470: 1387قشيري،. (»اندرو هيچ صلح نه تصوف جنگي بود كه«
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حسين ).همان. (»مردمان است فرا گر فتن كارهاست بحقيقت و نوميد بودن ازآنچه اندردست

. »كس او را فرا پذيرد ونه او كس را منصور را پرسيدند از تصوف گفت ذات او وحدانيست نه

تصوف «و » با خداي عز وجل و ترا هيچ اندوه نه استشبلي گويد تصوف نشستن « ).469: همان(

ذوالنون را  ).472: همان. (»ديدن هستي مادي است تصوف مصونيت از«و» برقي سوزنده است

باشند، خدايرا بر همه چيزها برگزيده وخداي ايشانرا برگزيند بر  پرسيدند ازتصوف گفت قومي

ف گفت آنست كه هيچ چيز ملك تو نباشد سمنون را پرسيدند از تصو ).473:همان. (»همه چيزي

 ازابوبكر كتاني پرسيدم كه علم: ابوالقاسم دمشقي گويد« ).470: همان. (»نباشي وتو ملك هيچيز

تصوف محافظت « ).370: 1389سلمي، . (»تصوف چيست؟ گفت كمينه آن است كه تو درنياوي

نايستدوجز با وقت  يشاوقات است، آن كه بنده جز به حد خويش ننگرد وجز با خداوند خو

  ).268: 1371ي،ذكلابا. (»خويش قرين نباشد

. »نرود ابوعلي رودباري گويد تصوف آنست كه آستانه دوست بالين كند وهرچند كه برانند«

 .)472: 1387قشيري،(

طريقه اين گروه همواره در نزد امتهاي گذشته  و دانش تصوف از علوم شرعي جديد دراسلام است

 ايشان بوده اند، شيوه هدايت حق شمرده مي شده است و صحابه و تابعان وآنانكه پس ازو بزرگان 

جز توجه به خداي تعالي از همه بريدن وروي  عبادت و اصل آن ملازم شدن و روي آوردن به

ودوري از خلق و پناه بردن به . لذت وجاه: آوردند مانند گرداندن از هرچه عموم بدان روي مي

تصوف را مي توان درمفهوم كلي و   ).968: 1382ابن خلدون، ( »عبادت است كنج خلوت براي



١٣ 

 

ويليام . (باطني كردن يا درون گرايي وتشديد ايمان و عمل اسلامي توصيف كرد گسترده تر،

  ).52:چيتيك، 

است، به گونه اي كه  از نظر ابن عربي تصوف عبارت است از تخلق به اخلاق الهي كه نتيجه تقوي

بيگانگان پاك شده، تكيه كند وتمام  زماني آن را در مي يابد كه به آيينه قلبش كه از زنگارشخص 

وي معتقد است كه شرط متصف شدن به . )41: الهيه  تدبيرات: ك.ر (.حجاب ها و موانع را بردارد

و همچنين به معرفت و شناخت . كه حكمت متضمن اخلاق است تصوف حكيم بودن است؛ چرا

او  نفس، نيازمند است؛ براي اينكه خواهش هاي نفس بر راجح وحضور قوي در كامل و عقل

خود قرار دهد وهمواره در آن نظر وتدبر كرده تا امرتصوف  حاكم نشود و قرآن راپيشوا و الگوي

احكام از ملاك و ميزان حق خارج نشود و بر اساس ميل خود عمل  بر او آسان شود و دراستنباط

بنابراين تصوف عبارت است ازتخلق به . آن خسران ابدي و ازلي است يجهننمايد؛ زيرا كه نت

كه به اين مقام رسد به علم تصرف در موجودات دست يابد واين همان  اخلاق خداوند و آن كس

). 266: بي تاابن عربي، . (است كه هرگز خطا نمي كند و نخواهد كرد انسان كامل و معصومي

عبارت است  آن تعريف كرده اند به اين صورت كه، تصوف برخي نيزتصوف را بر اساس حروف

صدق » صاد« توبه از ناشايست و» تا«: از چهار حرف وهر يك از حروف اشاره به مقامي دارد

  .)101: 1380 گوهرين،. ( فناء در توحيد» فا«ورع درشبهات و» واو«درطلب و 

بگوييم به  شده است، لذا اگرچنانچه ملاحظه مي شود تعاريف متنوع از صوفي و تصوف ارائه 

هر يك از  عدد صوفيان، تعريف از تصوف وصوفي مي توان يافت، گزاف نگفته ايم؛ چرا كه

صوفيان طريقه و روشي داشته اند و بر اساس آن تصوف را تعريف كرده اند  ابوسعيد ابوالخير  


